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و  زيبايى  زندگى  به  هستى،  هارمونى  درك  و  آرامش  حس 
به  يابى  دست  براى  انسان  بخشد.  مى  گيرى  چشم  شيرينى 
اين حس دل نشين، در گذر روزگار، روش هاى گوناگونى را 
ترين  مناسب  اى از  نهايت،  آميزه  تا در  است  آزمايش كرده 
و به كار بندد. "گياه خوارى"، يكى  الگوهاى رفتارى را بيابد 
مدرن  رژيم  يك  عنوان  به  كه  است  موثر  راهكارهاى  اين  از 
خوراكى، در انسان حس عشق به طبيعت و محيطى را كه در 
آن زندگى مى كند، به وجود مى آورد و شادابى روان و آرامش 
"گوشت  از  پرهيز  مزاياى  در  دارد.  پى  در  او  براى  را  اعصاب 
خوارى"، سخن، فراوان گفته شده است. اما شايسته نيست به 
خود اجازه ى پيروى از انديشه اى را بدهيم بى آن كه بدانيم 
سرچشمه از كجا دارد. به راستى، نخستين بار انسان ها چگونه 
به اين فكر افتادند كه خوراكشان را به دو دسته ى گوشتى و 
گياهى تقسيم كنند و نخستين بار چه زمانى خواستند خوراك 
خوارى"  "گياه  و  كنند  حذف  خود  غذايى  رژيم  از  را  گوشتى 
سودمندى  از  باستان،  هاى  جهان  مردمان  آيا  سازند؟  پيشه 
مصرف گياهان براى طراوت و رشد بهتر ذهنى و جسمى مطلع 
بوده اند و يا محرك آن ها به پيروى از "گياه خوارى"، شرايط 
اجتماعى، مذهبى و يا حكومتى وقت بوده است؟ در جست و 
جوى پاسخ، نگاهى مى اندازيم به اسناد بازمانده از تمدن هاى 

بزرگ موثر بر فرهنگ امروز بشرى:  

ايمان نوروزى

گياهخوارى در ميان بوداييان
كهن ترين دست نوشته ى بازمانده ى بودايى، كه در آن به 
اهميت "گياه خوارى" اشاره شده "فان-وانگ-جينگ" است كه 
در آن چنين آمده است: فرزند "بودا" نبايد هيچ گونه گوشت 
موجود داراى احساساتى را بخورد. اگر گوشت آن ها را بخورد، 
او بند هاى عشق را از خود گسيخته، چونان كه بذر [تعليمات] 

بودايى را در درون خود[ سترون ساخته است]. 
اگرچه بسيارى از دين شناسان، كتب بودايى موجود را تحريف 
شده مى دانند، ولى با اين همه، هنوز هم مى توان حقايقى 
را در ميان اوراق اين كتاب ها يافت كه بعضى از آن ها حتى 
به دوران كهن "بودا سيدارتا" بازمى گردد. در گوشه گوشه ى 
اين كتاب ها، رد پاى سنت هاى كهن "گياه خوارى" به چشم 

مى خورد. 
مقدس  هاى  كتاب  ترين  معروف  از  يكى  در  بودا  از 
گفته  -كه  سوترا"  "سورانگاما  كتاب  مجموعه ى"سوترا"ها، 
"سريلانكا"  به  ورود  زمان  در  بودا،  خود  هاى  گفته  مى شود 
است-  در بخشى كه درباره ى "حرمت كشتار" است، چنين 
نقل شده است: "اگر انسانى بتواند بدن و ذهنش را دراختيار 
بگيرد و درنتيجه از خوردن گوشت حيوانات و پوشيدن پوستين 

دورى كند، من مى گويم كه او به راستى آزاد شده است".
در جاى ديگر اين كتاب مى خوانيم: "علت تمرين "دهيانا" 1 و 

گياه خوارى
پند جاودان اندرزنامه هاى كهن 
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تلاش براى رسيدن به "سامادهى"، گريز از رنج زندگى است؛ 
ولى در تلاش براى نجات از رنج خودمان چرا بايد آن رنج را 
به ديگرى تحميل كنيم؟  اگر شما نتوانيد انديشه ى خود را 
و  رحمانه  بى  هاى  نامهربانى  از  كه  بگيريد  اختيار  در  چنان 
كشتن ديگرى دورى كنيد، هيچ گاه موفق به گريز از اسارت 
در   2 نيروانا"  "پرى  از  پس  شد...  نخواهيد  هستى  جهان  از 
و  زنند  مى  پرسه  جا  همه  در  ارواح گوناگونى  آخر،  "كالپا" ى 
انسان ها را مى فريبند كه مى توانيد گوشت بخوريد و باز هم 
آزاد شويد... چگونه يك " بهيكشو" 3، كه آرزو مى كند پيام 
موجودات  گوشت  با  خودش  باشد،  ديگران  براى  آور[صلحى] 

بى گناه ديگر زندگى كند؟"
در  جسمانى  لحاظ  از  را  گياهى  غذايى  مواد  ارزش  بوداييان، 
كنار فوايد روحى آنها، در نظر داشته اند. در كتاب "لانكاواتارا 

سوترا" از بودا چنين نقل شده است: " خردمندى گفت
كه  ساتوا"،  "بودى   ، شمارى،  بى  دلايل  به  "ماهاماتى!"   اى 
طبيعتش مملو از عشق است، نبايد گوشت بخورد". " اكنون،

بخشِ  بركت  كردم،  سفارش  من  كه  خوراكى  ماهاماتى،  اى 
همه ى دانايان خواهد شد و بسيارى از شايستگى ها را افزون 
مى سازد و شياطين را دور مى كند. اين خوراك از برنج، جو، 
گندم، لوبياى قرمز، لوبيا، عدس، روغن، ملاس(شيره)، شيره ى 
قند، شكر نيشكر و شكر درشت ساخته شده است. غذايى كه 

از اين ها ساخته شود غذاى مناسبى است". 
بودا در سطرهاى بعدى ارزش زيست محيطى پرهيز از كشتار 
اى ماهاماتى، اگر  حيوانات را يادآور مى شود و مى گويد:  " 
ذى  موجودات  كشتن  نخورند،  گوشت  عنوان  هيچ  به  مردم 
كشتار  بيشتر،  ماهاماتى،  اى  يافت.  خواهد  پايان  ديگر،  روح 
موجودات زنده ى بيگناه، تنها براى كسب افتخار، و در موارد 
نادرى براى دلايل ديگر روى مى دهد". " اى ماهاماتى ، اين 
كه  اى  قربانى  گوشت  گويند]  مى  بعضى  [كه  نيست  درست 
توسط "سراواكا" ( طلبه ى ساده ى علوم دينى بودايى) كشته 
نشده، و يا او به ديگرى دستور كشتن آن را نداده است -يعنى 
دركل قصد كشتنش را نداشته-، غذايى مناسب و حلال براى 

او است ".

در قرن حاضر، در ميان هندوان، كه به راستى وامدار سنت هاى 
كهن بودايى هستند، گاندى، پدر هند، جلودار تعليمات رژيم 
گياهخوارى بود. وى مى گويد: " بزرگى و معنويت يك ملت از 

رفتارشان با حيوانات معلوم مى شود".

نخستين باورهاى گياه خوارى در ميان مسيحيان
از يونان باستان، اسنادى از فيثاغورث در دست است كه نشان 
مى دهد وى سرسختانه به گياه خوارى اعتقاد داشته است. در 
نوشته اى از او چنين نقل شده است: " آن هايى كه حيوانات 
را مى كشند و مى خورند، نسبت به گياه خواران مستعدتر به 
شكنجه و كشتن همنوعانشان هستند". " تا زمانى كه انسان ها 
حيوانات را مى كشند، همديگر را هم خواهند كشت. به راستى، 
كسى كه بذر مرگ مى كارد، نمى تواند شادمانى و زندگى را 
درو كند". تاريخ دانان هم بر اين باورند كه وى رژيم غذايى 
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حيوانات، مانند عمل كفار است كه شيطان را مى پرستند، با 
قربانى هايشان و اعياد ناپاكشان. به وسيله ى اين كارها انسان 
تبديل به يك شكمباره ى پيرو شيطان مى شود". صفحاتى از 
كتاب "كليسا" هم به بيان مفصل تر تفاوت ميان گياه خوارى 
مسيحيان انجيلى و سنت مرسوم آن روزگار مى پردازد. فرانسيس 
آسيسى قديس مى گويد:" اگر شما كسانى را مى شناسيد كه 
حاضرند آفريدگان خدا را از چتر رحمت او محروم كنند، شما 
حاضرند  كه  داريد  رو  پيش  در  را  هايى  انسان  حقيقت]  [در 
اين كار را با همنوعان خود هم انجام دهند". در جاى ديگر 

مى گويد: " ما (رهبران مسيحيت) از گوشت حيوانات دورى 
عملى  حيوانات  خوردن  سازيم...  رام  را  خود  تن  تا  كنيم  مى 
شيطانى است... گوشت خوارى [كارى] كثيف است". خوردن 
گوشت به طور رسمى توسط كليساى نخستين، تا قرن چهارم، 
اجازه داده نشده بود، يعنى تا آن هنگام كه امپراتور كنستانتين 
تصميم به واداشتن مسيحيان به خوردن گوشت گرفت. از آن 
و  شد  روم"  مقدس  "امپراتورى  رسم  خوارى  گوشت  بعد  به 

ويژه اى را آموزش مى داده است. با اين پيشينه ى فرهنگى 
فرقه هاى گوناگون گياه خوارى را در سال هاى بعد، در دوران 
يونان  تمدن  وارثان  كه  رومى ها  ميان  در  مسيحى،  نخست 
بودند مى توان تصور كرد. انديشه ى تحريم گوشت خوارى  از 
همان نخستين قوانين دينى مسيحى نمايان شد: " مسيحيان... 
قربانى تقديم نمى كنند و يا گوشت نمى خورند. آن ها خوردن 
گوشت و يا تقديم قربانى را امرى نامشروع مى دانند. آن ها اين 
كتاب ها را افسانه مى دانند و ادعا مى كنند كه هيچ كدام از 
اين سنت ها توسط پدران [ما] بنيان گذاشته نشده است. اين 

است تفاوت مسيحيان و جز آن ها".  
متقدم  كليساى  پدران  كه  كنند  مى  تاكيد  تاريخى  كتب 
كردند.  مى  پيروى  گوشت  بدون  خوراكى  رژيم  از  مسيحى، 
اعمال پيروان گياه خوارى در صدر تاريخ مسيحيت، به وضوح 
در "كتاب واعظان رأفت" كه در قرن اول ميلادى نوشته شده، 
آمده است. در اين كتاب، اهميت "رژيم غذايى" را براى پيروان 
مسيح مى توان مشاهده كرد: " خوردنِ خلافِ طبيعتِ گوشتِ 
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گياه خواران مسيحى يا بايد تن به اطاعت از آن مى دادند و 
يا خطر مرگ  را مى پذيرفتند. مى گويند كنستانتين دستور 
داده بود در گلوى سرپيچان از قانون گوشت خوارى سرب داغ 
بريزند. در قرون بعدى، اين سنت با سرعت چشمگيرى رو به 
زوال نهاد. تنها بعضى از پدران كليساى كاتوليك و قديسين، 
از  اثرى  ديگر  كردند.امروزه  مى  ترويج  را  خوارى  گياه  رژيم 
در  مگر  نمانده،  مسيحى  مومن  جوامع  ميان  در  خوارى  گياه 

فرقه هاى بسيار كوچك.

گياه خوارى در ميان مانويان در دوره ى ميانه ى تاريخ
عناصر  فرستادن  و  جذب،  گردآورى،  مانى،  بنيادين  آموزه ى 
روشنى4،  بهشت  در  آن  اصلى  جايگاه  به  طبيعت  دل  از  نور 
بود. مانويان در پى اين هدف، يك رژيم خوراكى ويژه داشتند 
كه يكى از مواد آن، غذا خوردن پس از غروب آفتاب بود. در 

دسته  جداگانه اى  طبقات  به  را  ها  خوراك  عجيب،  رژيم  اين 
بندى مى كردند، مى كاشتند و به شيوه هاى ويژه اى آماده 
مى ساختند و در زمان هاى مشخصى مى خوردند. با اين كارها 
ـ به باور دينى خود ـ هرچه بيشتر عناصر نورى پنهان در آن ها 
را جمع آورى مى كردند و دوباره به روشنى ها مى فرستادند. 
گياهى  غذاهاى  گروه   10 از  طبقه  يك  از  استفاده  عدم  تنها 
"ستون  نورى  عناصر  از  مهم  بخش  يك  در  نقص  مى تواند 
روشنى" 5 را در پى داشته باشد. هر طبقه از گياهان، اهميت 
هر  بودن  ماده  يا  و  نرينگى  به  آشنايى  دارند.  را  خود  ويژه ى 
گياه هم در جاى خود، بسيار مهم و ارزشمند بوده است. آثار 
چشم  به  بوديسم  و  دائويسم  در  هنوز  دينى  آموزش هاى  اين 
جمع  براى  راه  اروپا، 50  در  مانى  امروزى  پيروان  خورد.  مى 
آورى، جذب و فرستادن نور6 موجود در خوراكى ها به "ستون 

روشنى" قائل هستند.
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 سنت آگوستين، قديس مسيحى كه در جوانى پيرو مانويت بود 
و بعد ها توبه كرد و در جرگه ى مسيحيان در آمد، مى نويسد: 
"مانويان ماهى نمى خورند... آن ها گوشت هم نمى خورند، به 
خاطر اين كه معتقدند كه نور الهى از اجساد مرده ها و كشته 
شده ها خارج مى شود و آن چه كه باز مانده، از لحاظ كميت 
و كيفيت شايستگى آن را ندارد كه به بدن "برگزيده"7 وارد 
شود. آن ها حتى تخم مرغ نمى خورند، با اين باور كه آن ها 
بدن  كه  نيست  شايسته  و  ميرند،  مى  شكستن  محض  به  هم 
مرده خورده شود. .. از اين فراتر هم مى روند و شير را در غذا 

استفاده نمى كنند...".
شود،  يادآور  را  مانى  نسب  خواهد  مى  كه  جا  آن  نديم،  ابن 
مى نويسد: " گويند اصل پدرش از همدان بود... روزى از روزها 
هاتفى از بتكده به او ندا داد كه اى فتق ! گوشت مخور، مى 

منوش و زن مگير." 
بازمانده ى  نوشته هاى  دست  در  خوارى  گوشت  مضرات  در 
زير  جملات  اند-،  پاره  پاره  و  ديده  صدمه  بسيار  -كه  مانوى 
را مى يابيم: "...سوم اين كه [با خوردن گوشت] كودن شود. 
چهارم اين كه جان آلوده شود، پنجم اين كه آرزو را مى افزايد، 
ششم اين كه دروغگو شود و هفتم اين كه بسيارى از مردم را 
بدنام كند، هشتم اين كه خيرات نپردازد و... آن شبح گفت: 
مسكر  و  گوشت   : گفتم  اى؟  آورده  كه  دينى  [آن]  چيست 

نمى خورم و از زن، به شدت پرهيز مى كنم".  

گياه خوارى در ميان ايرانيان باستان
ايرانيان،  تاريخ   از  پيش  فرهنگ  از  بازمانده  هاى  داستان  در 
داستان جمشيد، پادشاه سلسله ى افسانه اى پيشداديان، لطف 
ى  درباره  دينى،  هاى  متن  در  دارد.  ناشدنى  وصف  زيبايى  و 
جمشيد آمده است كه زرتشت [بعد ها] او را سرزنش كرده 
را  گاو  گوشت  خوردن  مردمان،  خشنودكردن  براى  صرفاً  كه 
به  جمشيد،  كه  باورند  اين  بر  بعضى  است.   آموخته  آنان  به 
همين گناه نا بخشودنى، فرهمندى و توفيق الهى را از دست 
داد و به چنگال فتنه ى ضحاك گرفتار شد و آن شد كه آن 
گوشت  از  پرهيز  سنت  ها  بعد  رفت.  ايرانيان  بر  ظلم ها  همه 
هميشه  و  يافت  ادامه  قدرت  با  اسلام،  ظهور  زمان  تا  خوارى 
موبدان و اندرزگران به پيروى از آن توصيه مى كردند. از آذرباد 
چنين  ساسانى،  دوم  شاپور  زمان  موبد  موبدان  مهرسپندان، 
نقل شده است: "از خوردن گوشت گاوان و گوسفندان سخت 
پرهيز كنيد، چه شما را در اين جا و آن جا (در اين جهان و آن 
جهان) [به خاطر اين كار] كيفرى سخت بود. زيرا مرد(ى) كه 
گوشت گاو و گوسفند خورده باشد، دست اندر گناه دارد، گناه 

در آن چه انديشد و گويد و كند". 
نياكان  از  بازمانده  پند  و  اندرز  شمار  بى  از  بخشى  ها،  اين 
بشر، در توصيه به پرهيز از رژيم خوراكى گوشتى و اقبال به 
"گياه خوارى" بود. آشكار است كه آگاهى از سنت هاى پدران 
فرهنگ هاى بشرى، انسان را در آن چه مى كند و مى پسندد، 
آگاه تر مى سازد. اين آگاهى باورهايش را ژرف تر مى سازد و 

انديشه هايش را گزيده تر. 



88فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

توضيحات:
1.  تمرينى است كه توسط "بودا" توصيه شده و در آن، رهروى طريق معرفت، بايد خود را از 5 انديشه ى ناپسند "آرزو، تنفر، رخوت، 

نگرانى وشك" رها سازد.
2 مرحله ى آخر "نيروانا" است كه پس از مرگ جسمانى انسان كامل و متعالى قرار دارد و معناى آن خارج شدن از گردونه ى متوالى زاد 

و مرگ است كه غايت انديشه هاى بودايى است.
3. اصطلاح است سانسكريت براى ناميدن راهب بودايى، "بهيكشو"ها در نظام سختى از قوانين بودايى زندگى مى كنند كه "پاتى موكها" 

خوانده مى شود. زندگى آن ها مجموعه اى از تمرين هاى روحى و روانى است كه آن ها را هدايت مى كند.
4.  جايگاه اصلى بهشت در اساطير مانوى امروزه 

5. ستونى نورانى كه ارواح پاك و پاره هاى نور رها شده از طريق آن به ماه، خورشيد و بهشت نو مى روند و برابر كهكشان راه شيرى 
است. در "زبور مانوى"، از آن به گونه ى "ستون شكوه" ياد شده است. (توضيح از استاد دكتر "ابوالقاسم اسماعيل پور" در "اسطوره هاى 

آفرينش درآيين مانى") 
6. آن را "حى" يا نيروى حيات مى نامند

7. عنوان درجه اى از كمال مذهبى براى يك پيرو آيين مانوى

منابع:
1. آموزگار.ژاله."تاريخ اساطيرى ايران".1385.سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها

2. ابوالقاسمى. محسن. "مانى به روايت ابن نديم". 1379. طهورى
3. جاماسپ آسا. جاماسپ جى دستور منوچهر جى. "متن هاى پهلوى". 1382. سازمان ميراث فرهنگى

4. بويس. مرى. "بررسى ادبيات مانوى"
5. رزن. استفان. "غذا براى روح". 1987

6. رساله هاى افسوسيان و پاناريان
7. اسماعيل پور. ابوالقاسم. "اسطوره هاى آفرينش در آيين مانى". 1383. كاروان

8. آگوستين. "اعترافات". ترجمه ى سايه ميثمى. 1380. سهروردى
9. مجموعه ى "سوترا"هاى بودايى
10. مجموعه مقالات "ويكى پديا"


